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استراتژی های فرهنگ بصری خاورمیانه در سال های اخیر

فرهنگ بصری یا فرهنگ دیداری، بخشــی از فرهنگ اســت که از 
طریق هر نوع تصویر ارائه می شود. فرهنگ بصری، به عنوان زیرشاخه ای 
از مطالعات فرهنگی، به بررســی روش های خلق، اســتفاده و تفسیر 
تصاویر در جوامع مختلف می پــردازد. فرهنگ دیداری، فقط مطالعه 
هنرهای تجسمی نیست بلکه مطالعه همه روابط، فضا، علائم، نمادها 
و رسانه هایی اســت که قابل شناسایی هستند. فرهنگ دیداری، نقش 
تصاویر را در شــکل دهی به هویت، ارزش ها، باورها و روابط قدرت در 
فرهنگ مورد نظر، مورد بررســی قرار می دهد و نه تنها موجب تقویت 
بینش و درک چالش های جهان معاصر شــده بلکه ما را از وضعیت، 
مسائل و راه حل ها آگاه می کند. مطالعه فرهنگ بصری به خصوص در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است؛ چراکه بدنه فرهنگ و هنر این منطقه آغشته به مسائل اجتماعی، 
سیاسی و انسانی است که هرکدام به ژرفای تاریخ این  منطقه هستند و 
می توان گفت مقولاتی مانند نفت، تئوکراسی، جنگ و استعمار از بدنه 
فرهنگی-هنری ایــن منطقه قابل تفکیک نیســتند. از این رو مطالعه 
فرهنگ دیداری نه فقــط دریچه درک فضا و دنیای هنری را به روی ما 
می گشــاید، بلکه مسیر فهم مهم ترین موضوعات و رخدادهای جهان 

معاصر در این منطقه را هموار می کند.
در ســال های اخیر چهره فرهنگ بصری منطقه خاورمیانه در پی 
دگرگونی های اجتماعی-سیاسی به کلی نوسازی شده است. معادلات 
قدرت-ثروت، اولویت ها و اســتراتژی ها تغییر یافته و صحنه فرهنگی 
نوینی را ایجاد کرده است. کشورهای امارات، عربستان سعودی، قطر، 
عمان حتی مصر و ایران در حال تجربه این دگرگونی ها هستند. با اینکه 
اقدامات، راهبردها و اســتراتژی های کشــورهای مختلف در ایجاد این 
تغییرات متفاوت است، اما دلایل و اهداف تا حد زیادی مشابه هستند. 
افزایش توسعه و بیان اجتماعی، تقویت گردشگری و درآمدزایی، ارتقای 
آموزش خلاقیت، نمایش هویت و غرور ملی در دوران پسااســتعمار و 
از همــه مهم تر بهبود وجهه جهانی در راســتای افزایش قدرت نرم و 
تسلط فرهنگی از جمله این عوامل هستند. قدرت نرم و تسلط فرهنگی 
رویکردی اســت که بسیاری از کشورهای آسیای شــرقی (خاور دور) 
قبل از خاورمیانه اتخاذ کرده اند. چین و ســنگاپور که تمرکز خود را بر 
هنرهای تجسمی معطوف کردند و با حمایت از رویدادها، احداث مراکز 
فرهنگی-هنری و ارتقای بازار هنر توانســتند اعتبار خوبی در این حوزه 
کسب کنند. کره جنوبی اما رویکرد فرهنگی چندجانبه تری را برگزید و در 
کنار هنرهای گالری و موزه محور، در تقلید از آمریکا بر تولید محصولات 
فرهنگی عام تر مانند سینما و موسیقی پاپ هم مسلط شد و توانست 
پیشرفت های چشمگیری در این حوزه های هنری داشته باشد. در کنار 
کمیت، بر نیاز بازار و جوامع پیشــرفته و نســل جوان متمرکز شد و در 
برخی زمینه ها موفق به ارتقای کیفیت هم شد. دستاورد این سیاست 
فرهنگی-هنری، فقط اقتصادی نیست بلکه سیاسی-فرهنگی است؛ 
در سال های اخیر درک عموم مردم از کشور کره بسیار متفاوت و مثبت 
شده و میزان تقاضا برای مهاجرت به این کشور افزایش درخور توجهی 
داشته است. فرصت ها و میزان سرمایه گذاری های فرهنگی-هنری با 
رشــد چشــمگیر همراه بوده و اعتبار کره را به عنوان کانون فرهنگی-
هنری و کشوری پیشرفته تحت تأثیر قرار داده است. کره جنوبی موفق 
شده از طریق مدیریت درست و سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و هنر 
به پیشرفتی قابل توجه دست یابد و قدرت نرم و نفوذ استراتژیک خود 
را گســترش دهد. حالا کشورهای خاورمیانه قدم در مسیری کم وبیش 
یکســان نهاده اند و با انواع برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در حال 

ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه فرهنگ و هنر هستند.
عوامل متعددی در ایجاد این تحولات تأثیرگذار بوده اند؛ جایگزینی ها 
در افراد حکومتی، اعمال سیاســت های میانــه رو و معتدل، تعاملات 
گسترده با کشورهای غربی، جذب سرمایه های کلان اقتصادی، واردات 

نیروی کار متخصص و در نهایت افزایش اعتبار جهانی در بســیاری از 
حوزه ها به خصوص در حوزه فرهنگ. دراین بین کشورهای امارات، قطر، 
عربستان سعودی و عمان از سهم فرهنگی بیشتری برخوردار بودند و 

به حوزه های فرهنگی بیشتری ورود کردند.
امارات به لطف چشــم انداز اســتراتژیک، رشــد اقتصــادی، تنوع 
انســانی و سیاســت گذاری های فرهنگی خود به عنوان قطب جهانی 
هنــر و فرهنــگ در خاورمیانه ظاهر شــد و ســرمایه گذاری زیادی در 
ســاخت و حمایت از موزه ها، گالری ها و مؤسسات فرهنگی در سطح 
جهانی مانند لوور ابوظبی، بنیاد هنر شــارجه و منطقه طراحی دوبی 
انجام داد. امارات همچنین میزبان و مسئول سازمان دهی رویدادهای 
هنری مهمی مانند هنر دوبی، دوســالانه شــارجه و نمایشــگاه هنر 
ابوظبی بوده اســت. امارات توانسته فرهنگ بصری پرجنب وجوش و 
پویایی را پرورش بدهد و مسئله شــایان توجه این است که در ابتدای 
مسیر توســعه فرهنگی، امارات نه تنها بسترهای لازم مانند مکان های 
فرهنگی-هنری کافی نداشت بلکه هنرمندان، کیوریتورها و دلال های 
هنری بومی قابل توجهی هم نداشــت و بیشتر حراجی ها یا گالری ها 
آثار هنرمندان غیربومــی و غیرملی را ارائه می کردند. اما به  مرور و در 
طول چند سال گذشته امارات موفق به پرورش هنرمندان و رشد سطح 
کیفی آثار خود شده است (گرچه هنوز هم کیفیت و کمیت آثار هنری 
در امارات نیازمند هدایت و ارتقا توســط نیروهای خارجی است). آرت 
دوبی، مفصل ترین نمایشگاه هنری منطقه، بزرگ ترین و بین المللی ترین 
نسخه خود را در سال ۲۰۲۳ داشته است و افراد VIP و کلکسیونرهای 
سراسر جهان را جذب می کند. به گزارش Art Tactic، کل فروش حراج 
آثار هنری خاورمیانه در دوبی در ســال ۲۰۲۳ به حدود ۳۶٫۸ میلیون 
دلار رسیده اســت که ۶٫۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته 
اســت. طبق این گزارش، بازار هنر دوبی بــا توجه به علاقه فزاینده به 
هنر آفریقایی، آسیای جنوبی و ایرانی، متنوع تر و بالغ تر شده است. انواع 
هنری هم که در حراجی ها و گالری های هنری دوبی ارائه می شــوند 
به شدت تحت تأثیر هنر ایران، آفریقا و هند هستند که از سطح، کیفیت و 
پیشینه هنری بهتری برخوردارند. حتی در بعضی از مؤسسات آموزش 
هنری دوبی، از آثار هنرمندان این مناطق با اهداف آموزشــی، مشق و 
کپی برداری می شود؛ به طوری که در بازدید از مراکز هنری دوبی می توان 
دریافت که موضوعات و تکنیک های هنری هنرمندان در چند سال اخیر 

بسیار تأثیرگرفته از هنر ایران و آفریقاست.
از طرفی بااینکه عربستان ســعودی به خاطر جامعه محافظه کار 
خود در طول تاریخ دامنه و تنوع بیان بصری را به طور قابل ملاحظه ای 
محدود کرده بود و هنرهای تجسمی جلب نظر کننده به خوشنویسی، 
معماری اســلامی و منســوجات محدود می شــدند، بــا ورود جدی 
ولیعهــد عربســتان به صحنــه سیاســی و ایجاد تحولات شــگرف 
اجتماعی-سیاسی در چند سال گذشته، این کشور دستخوش اصلاحات 
قابل توجهی از نظر فرهنگی شــد که فضاها و فرصت های جدیدی را 
برای هنرهای تجســمی ایجاد کرد. عربستان سعودی چندین طرح و 
پروژه را برای حمایت و ترویج فرهنگ بصری خود راه اندازی کرد؛ مانند 
مؤسسه هنری میسک، مرکز فرهنگ جهانی ملک عبدالعزیز و برنامه 
هنری ریاض. این مراکز با سیاستی متفاوت از امارات صحنه هنری خود 
را توســعه دادند و به جای تمرکز بر بازار هنر، حراجی ها و رویدادهای 
بین المللــی، تمرکز را بر آموزش و تربیت هنرمندان بومی گذاشــتند و 
به  این ترتیب هنرمندان عربســتانی اشــکال و مضامین جدیدی مانند 

گرافیتی، کمیک، هیپ هاپ و... را کشف و آزمایش کردند.
از این رو تغییر فاحشی در نوع هنر هنرمندان عربستانی با هنرمندان 
اماراتی دیده می شود. طبق آمار Statista، ارزش بازار هنرهای تجسمی 
در عربستان ســعودی در سال ۲۰۱۹ در حدود ۳۱٫۴ میلیون دلار بود و 
در ۲۰۲۳ به نزدیک به ۵۰ میلیون دلار افزایش یافت. عربستان در ادامه 
تربیت هنرمندان بومی در عرصه هنرهای تجسمی، شروع به برگزاری 
رویدادهای بین المللی هنری و کمک های خارجی در انواع هنری عام تر 
و کم ســابقه تر در عربستان مانند مد و سینما کرد و در عرصه موسیقی 

سیاست حد وسط و تلفیقی را در پیش گرفت.
قطر اما کشــور کوچکی اســت که فرهنگ بصری آن محدود بود. 
اما سیاســت فرهنگی قطر بر مدرن کردن و جهانی کردن هنر با رویکرد 

کلکسیونری متمرکز شــد؛ به طوری که به شکل کم سابقه ای شروع به 
خرید آثار مجموعه های هنری در ژانرها و دوره ها متفاوت در دنیا کرد 
و به عنوان حامی و خریدار برجسته هنرهای تجسمی خود را در منطقه 
و جهان تثبیت کرد. بر اساس مقاله ای به قلم مارک براون، شیخِ مایاسا 
بنت حمد بن خلیفه آل ثانی، رئیس اداره موزه های قطر، به دلیل کنترل 
 Art Review حجم بسیار بزرگی از پول نقد برای خرید آثار هنری، توسط
به عنوان قدرتمندترین فرد در جامعه هنر در سال ۲۰۱۳ معرفی شد. در 
این مقاله تخمین زده می شود که خانواده او سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون 
دلار صرف خرید آثار هنری می کنند که موزه هایی را که قطر از صفر در 
بیابان ایجاد کرد مزین کنند؛ مانند موزه هنر اســلامی، مثاف: موزه هنر 
مدرن عرب و موزه ملی قطر (موزه ای که کمتر هنری در آن قطری است 
و نام ملی برای این موزه کمی عجیب به نظر می رسد). قطر همچنین 
میزبان رویدادها و جشــنواره های هنری مختلفی مانند سال فرهنگی 
قطر-بریتانیا، مؤسسه فیلم دوحه و ارکستر فیلارمونیک قطر بوده است 
و در سال های اخیر با برگزاری جشنواره ها و مسابقات مختلف شروع به 

ترغیب جامعه هنرمندان برای خلق اثر هنری کرده است.
دراین بین شــاید عمــان متفاوت ترین روش را در سیاســت گذاری 
فرهنگی-هنری خود به کار بســت. پیشــینه هنری کشور عمان بیشتر 
معطوف به ســفال، منبت کاری و جواهرسازی است. همچنین سبک 
معماری متمایزش که ترکیبی است از معماری اسلامی، هندی، آفریقایی 
و اروپایــی. عمان با رویکردی متفاوت از دیگر کشــورهای مورد بحث، 
به جای سعی در مدرن کردن هنر و فرهنگ بر حفظ ساختار فرهنگی-
هنری ســنتی خود در همــه جنبه ها با تکیه بر اصالــت و ارزش های 
بومی تأکید کرد. عمان با هدف حفظ تفاوت با دیگر کشــورهای عربی 
منطقه مثل امارات، قطر و عربستان در مقولات فرهنگی به مدرن کردن 
و جهانی ســازی در مقیــاس زیاد «نــه» گفت و از ایــن طریق چهره 
توریستی-فرهنگی متفاوتی ایجاد کرد. بااین حال بازار هنرهای تجسمی 

در عمان پیشرفت کلانی هم در واردات و هم در تولید داشته است.
فرهنگ بصری ایران اما در همه ادوار همیشــه مسیری متفاوت و 
مختص به خود را طی کرده اســت. مقولات فرهنگی در ۱۰ سال اخیر 
به دلیل تحریم ها، سانســور و محدودیت های اجتماعی با چالش های 
اساسی مواجه بوده است. بااین حال، به دلیل وجود بسترهای غنی در 
هنر ایران شامل سابقه هنری و فرهنگی طولانی، دستاوردهای هنری 
در دوره های مختلف، هنرمندان توانمند و اسپانســرهای خصوصی و 
شــخصی، صحنه هنری ایران نه تنهــا دوام آورده بلکــه تهدید را به 
فرصت تبدیل کرده اســت. هنرمندان ایرانی با اســتفاده از بســترها و 
رســانه های مختلف برای بیــان دیدگاه های خود، نقــد وضع موجود 
و پرداختــن به مســائل جهانی، انعطــاف، خلاقیت و نوآوری نشــان 
داده اند و علی رغم محدودیت های موجود، از اســتراتژی های خلاقانه 
برای بیان نظرات و احساســات خود و مشــارکت در گفتمان انتقادی 
استفاده کرده اند. بهره گیری از نمادها، استعاره ها و روایات غیرمستقیم، 

ســمبلیک و انتزاعی به آنها این امکان را می دهد که پیام های خود را 
هم زمان با ابراز موضوعات حساس منتقل کنند. این تاب آوری هنری بر 
قدرت هنر به عنوان بستری برای تفسیر و تغییر اجتماعی تأکید می کند.
در نتیجه می توان گفت با وجود تمامی محدودیت های اقتصادی-
اجتماعی صحنه هنــری ایران همچنان فعال و پویاســت. بااین حال 
مشــکلاتی جدی در بدنه هنری ایران وجود دارد. هنرمندان به دنبال 
یافتن مخاطبان بین المللی ســعی در ورود به بازارهای دوبی و ترکیه 
دارند. همچنین گالری داران و دلالان هنری بر بازارهای هنری خارجی 
متمرکز شده اند و در این راستا حتی انواع و سبک های هنری، تغییر یافته 
است. بر اساس مقاله پژوهشــی احمد رفیعی، تحریم های اقتصادی 
آمریکا علیه ایران، ارتباطات بازار هنر ایران با شــبکه بین المللی هنر را 
محدود کرده و بر نوع و ســبک تولیدات هنری تأثیر گذاشته است. این 
مقاله نمایشگاه های ۱۲ گالری تجاری تهران و دوبی را از سال ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۹ مورد تجزیه  و تحلیل قرار داد و دریافت که تعداد نمایشــگاه ها 
در تهران ۲۸ درصد کاهش و در دوبی در ســال های تشدید تحریم ها 
۳۲ درصد افزایش  یافته اســت. همچنین تعــداد آثار هنری دیجیتال 
۴۰ درصــد در تهران و ۱۸ درصد در دوبی افزایش داشــته اســت که 
نشان دهنده تغییر شکل های هنری ملموس به ناملموس به عنوان یک 
استراتژی برای دورزدن تحریم ها و دستیابی به مخاطبان جهانی است. 
تغییر موضوعات، ســبک و محتوای هنری در هنرهای تجسمی داخل 
به اینجا محدود نشده و تغییرات سیاسی-اجتماعی منجر به انتخاب 
سوژه ها با ســطح بالایی از دغدغه اجتماعی شده است. زنان هنرمند 
ایرانی با شکستن موانع و شکل دهی دوباره روایت های فرهنگی با آثار 
خود، مورد توجه قرار گرفته اند و تعداد هنرمندان و فعالان زن صحنه 
هنری روند صعودی داشته  است. تلفیق فرمی و سمبلیک المان های 
باستانی، اساطیری و ســنتی ایرانی با بدنه مدرن نقاشی ها به وفور در 
آثار به چشــم می خورد و با نوعی بازگشت به عناصر اساطیری ایرانی 
در هنر مواجه هســتیم. از طرفی هنرمنــدان به طور فزاینده ای عناصر 
فرهنگ پاپ، فناوری دیجیتــال  و روندهای جهانی را با این المان های 
باســتانی-ایرانی ترکیب و در آثار خود وارد می کنند. اکسپرسیونیســم 
انتزاعی، هنر مفهومی و هنر اینستالیشن در کنار تفسیر مجدد فرم های 
سنتی مانند خوشنویسی و نقاشی مینیاتور، کشش قابل توجهی یافته اند. 
این کاوش سبکی بازتاب متقابل پویا بین میراث ایرانی و تأثیرات جهانی 

معاصر است.
در مجمــوع می توان گفت فرهنگ تجســمی ایــران در مقطعی 
حســاس قرار دارد و آماده اســت تا تحولات چشمگیر خود را در دهه 
آینده ادامه دهد و جایگاه خود را به عنوان یک نیروی مهم در دنیای هنر 
جهانی مســتحکم کند. درحالی که بوم هنر ایران به تکامل خود ادامه 
می دهد، نوید ارائــه روایت های قانع کننده، برانگیختن تفکر انتقادی و 
ارائه نگاهی اجمالی به قلب جامعه ای پویا و همیشــه در حال تغییر 

را می دهد.

نظربازى

کاریکاتوریست؛ پرنده بی آسمان

شــاید اولین آشــنایی ایرانیان با مقوله کاریکاتور و کارتون به زمان 
انتشــار مجله «ملانصرالدین» برگردد؛ آن زمــان که در هنگامه انقلاب 
مشروطه و اولین دوره مجلس شــورای ملی، این نشریه کار خود را در 
تفلیــس و به زبــان آذری آغاز کرد و از همان ابتدا با اســتقبال مردم و 
مخالفت قشریون با کاریکاتور روبه رو شد. اتفاقی که گویی تمامی ندارد 
و در همچنان بر همان پاشــنه می چرخد. بیشــترین توجه مردم به این 
نشــریه به ســبب کاریکاتورهایش بود تا آنجا که وقتی در ســال ۱۹۱۷ 
«جلیل محمدقلی زاده»، مؤســس این نشریه، مجبور به ترک تفلیس و 
مهاجرت به تبریز شد، استقبال مردم از او چنان بود که محمدقلی زاده 
را تشویق به انتشار مجدد مجله ملانصرالدین در این شهر کرد و در روز 
۳۰ بهمن ۱۲۹۹، اولین شــماره چاپ شــده مجله خود را در تیراژ هزار 
نسخه در تبریز منتشــر کرد و این، حکایت پیوند کاریکاتور با مطبوعات 
بود از ابتدا تا امروز و اینکه می توان اوج و فرود مطبوعات کشورمان را با 
اوج و فرود کاریکاتور به شکلی مستقیم مشاهده کرد و دید که هر وقت 
کاریکاتور نفس هایش به شماره افتاده، همان زمان بوده که مطبوعات 
هم به نفس تنگی دچار شــده اند و هر زمان که مطبوعات جان تازه ای 
گرفته اند، کاریکاتور و کاریکاتوریســت هم پر و بال گرفته و این داستانی 
اســت که بارها تکرار شده است. این روزها حال کاریکاتور در کشورمان 
خوب نیســت و این را می توان از حضور و جایگاهش در مطبوعات به 
خوبی فهمید. اگر به ۲۵ سال پیش و اوج کار مطبوعات در این ۴۵ ساله 
و بــه دوره اصلاحات باز گردیم، می توان اعتبار کاریکاتور را به عنوان یک 
پای ثابت روزنامه های کشــور به خوبی مشــاهده کرد. آن زمان که هر 
روزنامه ای در صفحه آخر خود یک ســتون ثابت برای کاریکاتور داشت 
و به یمن این حضور ثابت، کاریکاتوریست های بسیاری به جامعه ایران 
معرفی شــدند. پیش از آن هم البته کاریکاتور از اقبال خوبی برخوردار 
بــود، چه پیــش از انقلاب و چه پــس از انقلاب و نشــریات و مجلات 
بســیاری همچون مجله توفیق و گل آقا یا کیهان کاریکاتور، بســترهای 
بسیار مناسبی برای رشــد و بالندگی کاریکاتوریست ها و کارتونیست ها 
بودنــد. ولی اوج اقبال به این مقوله، در همان دوران طلایی مطبوعات 
عصر اصلاحات رخ داد؛ دوره ای که شــاید دیگر تکرار نشود. عصری که 
کارتونیســت های ایرانی در تداوم آنچه پیش از آن زمینه اش را با تلاش 
خود فراهم کرده بودند، با اقبال جهانی روبه رو شــدند و جوایز معتبری 
را برای کشورمان از جشنواره های بین المللی به ارمغان آوردند. اتفاقی 
که می توانســت همچنان برای هنر ایران مایه مباهات باشــد ولی نشد 
آنچه باید بشود و دوران افول کاریکاتور در کشورمان آغاز شد تا به امروز 
رسید. این افول یک افول چندوجهی بود که کمتر به وجوه مختلف آن 
پرداخته شــده است که سعی می کنم در این یادداشت بسیار فشرده به 

بخشی از آن اشاره کنم.
اولیــن دلیل این افول به خود کاریکاتوریســت ها و کارتونیســت ها 
برمی گردد. آنها در دورانی که اوج فعالیت شان بود، به یک وجه بنیانی 
حرفه خود توجه نداشتند؛ ایجاد صنف و تشکیلات صنفی. پیش از دوم 
خرداد ۷۶، کاریکاتوریســت ها اولین گروه از فعالان تجسمی بودند که 
ضرورت ایجاد یک تشکیلات را متوجه شدند، ولی به  جای یک تشکیلات 
صنفی، اقدام به راه اندازی یک خانه با عنوان «خانه کاریکاتور» کردند که 
فاقد ماهیت صنفی بود و به جای ساختار انتخابی، مدیریت کنترل شده 
داشــت که همین بنیان ایجاد یک تشکل صنفی برای کاریکاتوریست ها 
را سســت کرد؛ طوری که دیگر هیچ وقت اهمیت داشتن یک تشکیلات 
را بــرای این حرفه به ضرورتی ناگزیر تبدیل نکرد و خانه را به ابزاری در 

دست برخی برای منافعی شاید شخصی تبدیل کرد.
دومیــن ضربــه را تحمل ناپذیری رو به گســترش در وجــوه اداری 
و اجتماعی باعث شــد. شاید یادتان باشــد آن اتفاقی که برای روزنامه 
ایران به عنوان ارگان دولت پیش آمد و جنجالی که سوءبرداشت از یک 
کاریکاتور چاپ شــده در این روزنامه و اعتراض ها در برخی استان های 
کشور و به زندان افتادن کاریکاتوریست و تنگنایی که روزنامه و مدیران 
آن گرفتارش شدند. این اتفاقات از آن رو عجیب بود که در تاریخ معاصر 
آن استقبال پرشــور از محمدقلی زاده برای انتشار مجله ملانصرالدین 
دیده می شــود اما بعد از یک دوره صدســاله، این اتفاق یا شاید فقدان 
تحمل لازم دیده می شــد. حــال این تحمل ناپذیــری را اضافه کنید به 
برخوردهایــی که می شــد و چه روزنامه هایــی را بابت چــه آثاری از 
کارتونیســت ها با دشواری روبه رو کرده اند که روزنامه «شرق» خودمان 
هم از این بایت تجربه تلخی را از سر گذرانده است و نتیجه همه اینها، 
دوران افولی اســت که کاریکاتور و کاریکاتوریســت کشــورمان تجربه 
می کند. دورانی که مطبوعات ترجیح می دهند در ایامی که از هر سو زیر 
فشارند، با موضوعی که هر آن می تواند هم از سوی جامعه و هم دولت 
با سوء برداشت روبه رو شود، پهلو به پهلو نشوند و زمانی که کاریکاتور از 
پهنه مطبوعات دور می شود، آسمانی هم برای پریدن نخواهد داشت و 
چون پرنده ای می ماند که هم خود بال خود را کنده است و هم دیگران 

به شه پرهایش امان نداده اند.

مهرداد   احمدی شیخانی رزا متین فر

گزارشی از نمایشگاه و انتشار کتاب آرمان یعقوب پور
چهار فصل بر دیوار

انبــوه مخاطبان و همهمــه گپ وگفت  اهالی هنر از خیابان ولیعصر و پشــت در ورودی 
مجموعه تالار هنر مشــهود بود و دورنمایی از بازگشــایی نمایشگاهی به وسعت عنوان این 
مجموعــه آثار از آرمان یعقوب پور با موضوع چهار فصل را در برداشــت. نمایشــگاه «بهار، 
تابستان، پاییز، زمستان... و بهار» با نگاه به فیلمی با همین نام از کیم  کی دوک و آثاری از آرمان 
یعقوب پور به نمایش درآمده است. همچنین در کنار نمایش این آثار، رونمایی از کتاب «ساده 
زیباست» به تألیف حسین گنجی از نشر تالار هنر با نگاه به زندگی و آثار آرمان یعقوب پور نیز 
در بازگشــایی نمایشگاه برگزار شده است. محمدهادی فدوی، هنرمند پیش کسوت در عرصه 
هنرهای تجســمی نیز این تغییر ابعاد را به عنوان تغییری فراتر از اندازه های فیزیکی می داند 

و چنین بیان می کند: «تغییر ابعاد من را غافلگیر کرده است. این ابعاد بزرگ جسارت هنرمند 
را نشــان می دهد. او فضای خیالی را به مخاطب القا کرده و چیدمان بسیار خاص و متفاوت 
اســت. من به عنوان هنرمند فکر می کنم که در هر زمان، چه جوان باشی، چه پیر شده باشی 
و در هر شــرایطی که باشی، چاپ کتاب اتفاق خوبی است چون از مفقودشدن اثر جلوگیری 
می کند». در این بین نگاه به مســیر حرفه ای آرمان یعقوب پور بدون نام بردن از لیلی گلستان، 
مترجم و مدیر گالری گلستان، چندان ممکن نیست؛ چراکه یعقوب پور برای نخستین بار در آغاز 
فعالیت حرفه ای خود آثارش را نزد لیلی گلستان نمایش داد و بسیار مورد استقبال و حمایت 
او قرار گرفت. ورود لیلی گلستان به این نمایشگاه با تأمل و مکثی متمایز از دیگر مخاطبان بر 
هر اثر و همچنین کتاب «ساده زیباست» همراه بوده است. لیلی گلستان در مواجهه با این آثار 
درباره پیشرفت آرمان یعقوب پور و همکاری  اش با آرمان یعقوب پور توضیح داد: «این شانس 
را داشتم که شروع فعالیت شان با گالری گلستان بوده است. از ترکیب رنگ درست و فرم های 
آثار او از همان روزهای نخست شگفت زده شدم. درباره آثار در نمایشگاه پیش رو این طور که 
خودشــان گفتند، گویی فیلمی را دیدند و تصمیم گرفتند که بر اساس آن فیلم این مجموعه 
نقاشــی را خلق کنند. از میان آثار این مجموعه اثری با نگاه به فصل زمســتان من را منقلب 

کرد؛ چراکه رنگ های همیشــگی دیگر در کار نبود و مهارتی فراتر را از یعقوب پور به چشــم 
دیدم. پیشرفت آقای یعقوب پور به معنی واقعی کلمه حرکتی به سمت جلو بوده است». او 
همچنین درباره این کتاب بیان کرد: «کتاب «ســاده زیباست» را که از زندگی و مسیر حرفه ای 
آرمان یعقوب پور به چاپ رسیده، بسیار تحسین می کنم؛ به ویژه که من به طور کلی با انتشار 
کتاب بسیار موافقم چون سیر کار هنرمند در هر کتاب حفظ می شود. از سویی معتقدم هنرمند 
را به خوبی می توان از ورای مصاحبه معرفی کرد و این اتفاق نیز در کتاب «ســاده زیباست» 
رخ داده اســت». آرمان یعقوب پور درباره این مجموعه آثار و انتشار کتابی درخصوص آثار و 
مســیر حرفه ای  خود می گوید: «من چندان با چاپ آثــارم به طور صرف موافق نبودم اما این 
کتاب به ایــن خاطر که با  نظرات بقیه و گفت وگوی مفصل همراه شــد، به نظرم ثمربخش 
خواهد بود». او درخصوص واکنش مخاطبان به فرم آثار و رنگ گذاری اش نیز اشاره می کند: 
«معمولا چون زمینه بوم را سفید می گذاشتم و جرم رنگی غلیظی روی اثر می نشاندم، کمی 
بیشتر توجه را جلب می کرد. به یاد دارم که گاهی بعضی مخاطبان سعی می کردند پنهانی 
دستی به رنگ بزنند و رنگ ها را فشار دهند و این یعنی مخاطب با اثر ارتباط برقرار کرده است. 
مکان مجموعه تالار هنر برای من جذابیتی داشت و من را به وجد آورد که اثری را متناسب با 
فضای این گالری خلق کنم». آرمان یعقوب پور از موفق ترین نقاشان سال های اخیر و چهره ای 
محبوب در هنر معاصر ایران اســت. از طرف دیگر او علاوه بر نقاشــی مدرس دانشــگاه هم 
هســت و با دانش نظری هنر آشناست. برگزاری چنین نمایشگاهی و همچنین انتشار کتابی 
از زندگی و آثارش ادای دینی به اهمیت این نقاش معاصر اســت که طبیعتا به ثبت آثار او و 

تجربه زیسته اش می انجامد.

شهرزاد رویائی

گـــــزارش

کتاب

در ساعت پنج عصر روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه مراسم 
رونمایی از کتاب تازه امیر نصری با عنوان «میان ساعت 

و بستر» در کتاب فروشی نشــر چشمه کارگر برگزار شد. 
این رویداد که با حضور مهدی حســینی و رضا عابدینی 
رونــق گرفته بود، به میزبانی ســینا دادخواه و با حضور 
امیر نصری، نویســنده اثر برگزار شــد. دکتر امیر نصری 
پژوهشگر حوزه فلســفه هنر و دانش آموخته دانشگاه 
فلســفه  در مقطع دکترای فلسفه  هنر است که تاکنون 
کتب بســیاری را ترجمــه و تألیف کرده  اســت، اما این 
بار از زاویه دید فلســفی خویش به بررســی و خوانش 

برخی آثار تاریخ هنر اروپا پرداخته  است. در انتخاب این 
تصاویر چهار مقوله بدن، نگاه، منظره و قاب مورد توجه 
نویســنده بوده  اســت که وی را به کشفی در میانه رنج 
و لذت حاصل از تماشــای اثر می کشاند و برخلاف رسم 
رایج نگارش تاریخ هنر ترتیب زمانی آثار را رعایت نکرده 
و خواننــده را از لذتی به رنجی و از رنجی به لذتی دیگر 
می کشاند. مهدی حسینی درخصوص نگارش متن این 
کتاب به پیوستگی و ترتیب تاریخی در بررسی آثار نقاشی 

در روش نویسنده اشاره  و بیان کرد که این موضوع ضمن 
روان کردن متن، به خواننده این اجازه را می دهد که گاه 
بــه بخش های مجزای کتاب دوبــاره رجوع کند و اثری 
واحد را مورد مطالعه قرار دهد. همچنین رضا عابدینی 
در این رویداد با نگاهی منتقدانه به دشواری خوانش و 
فهم متون هنری و روش نگارش این متون پرداخت که 
شــاید بیش از آنکه از دیدگاه هنری نگارش شده باشند 
دســتخوش واژه پردازی های ادیبانه شده اند که البته به 

نظر این مسیر چندان اشتباه نیز نبوده است؛ چراکه هنر 
و ادبیات همواره درآمیختگی بســیاری داشــته اند و به 
لحاظ زیست اجتماعی نیز از خاستگاه مشترک فرهنگی 
آمده اند. نقاشانی همچون ســهراب که اتفاقا شاعر نیز 
بوده اند گواهی بر این مدعی انــد. این کتاب که در قطع 
خشتی و در ۴۲۴ صفحه منتشر شده است، کالبدشکنی 
خشنی از تفسیر تصاویر نیست، بلکه راهی در میانه نقد 

و برداشت  های شخصی و بجای نویسنده  است.

پژوهشگر هنر
بهاره خباز

مراسم رونمایی از کتاب امیر نصری، «میان ساعت و بستر» در کتاب فروشی نشر چشمه  کارگر
بار دیگر چشمه ای برای هنر جوشید


